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2
، محمدتقي آشوري

1
گلناز فرهمندي

بررسي منشأ جانورنگاري و آثار جانورنگار كهن ايرانی، در فرهنگ و باورهاي اقوام 
ايراني چهار هزاره قبل از ميلاد3

چكيده
در  گسترده اي  نقش  چنان  ميلاد،  از  پيش  نخستين  هزاره هاي  در  ايراني  اقوام  باورهاي  و  تفكرات  بن مايه 
شكل گيري هنر ايراني داشته است كه انعكاس آن نه تنها در هنر اقوام دوره هاي مذكور به چشم مي خورد بلكه 
با وجود گذشت زمان و تحولات فكري و فرهنگي ايرانيان، با رنگ و لعابي ديگر، در بسياري از آثار هنري 
ادوار بعد از ميلاد نيز نمايان است. آثار جانورنگار كه طيف گسترده اي از آثار هنري اقوام ايراني پيش از ميلاد 
را تشكيل مي دهند، از آن دسته آثار هنري اند كه از فرهنگ و باورهاي كهن ايراني تأثير فراوان پذيرفته اند. 
با توجه به تداوم جانورنگاري در آثار هنری ايرانی از هزارة چهار قبل از ميلاد تا قرون نخست ميلادی و 
از طرف ديگر نقوش و فرمهای حيوانی مشابه در اين آثار، در اين مقاله سعی شده است تا با تحليل فرهنگ 
كهن آسيای غربی به عنوان زمينه فرهنگی اقوام كهن ايران در هزاره های چهار تا دو قبل از ميلاد و دوران 
پيش از ورود اقوام آريايی به ايران، مطالعه آثار جانورنگار ايرانی دوران مذكور و در نهايت تطبيق آنها با 
باورهای نشأت گرفته از اين فرهنگ، به نوعی به ريشه يابی سبك جانورنگاری و آثار جانورنگار كهن ايرانی 

در اعتقادات مربوطه پرداخته شود.

كليدواژه ها: جانورنگاري، نقوش و فرم هاي حيواني، سبك حيواني، فرهنگ و باورهاي ايران، هنر ايران، 
چهار هزاره قبل از ميلاد.

تاريخ دريافت مقاله: 89/2/25       
89/6/3 تاريخ پذيرش نهايی: 

1. كارشناس ارشد صنايع دستي، دانشگاه هنر، استان تهران، شهر تهران
Email: Farremand@yahoo.com 

2. استاديار گروه آموزشي پژوهش هنر، دانشكدة هنرهاي كاربردي دانشگاه هنر، استان تهران، شهر تهران
 )نويسنده مسئول(

E-mail: Taghi.Ashouri@gmail.com
3. اين مقاله از پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته صنايع دستی دانشگاه هنر با عنوان: »بررسي منشأ ظروف 

جانورنگار ايراني در فرهنگ و باورهاي اقوام كهن ايراني و غيرايراني برگرفته شده است«
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مقدمه
واژه »جانورنگاري«، كه معادل فارسی كلمه »Zoomorphism« در نظر گرفته شده، بر طبق فرهنگ 
يا  صور  كاربرد  بر  آن  اساس  كه  مي گردد  اطلاق  هنري اي  سبك  به  آكسفورد،  باستان شناسي 
از  آثار، به شكل هاي مختلف،  اين گونه  آثار مختلف استوار است. در  خصوصيات حيوانات در 
نقوش يا فرم هايي از كل يا بخشی از بدن يك يا چند حيوان  استفاده شده و يا در برخي ديگر 
اين  ادامه  اثر به شكل فرم بدن حيوانات مجسم گشته است. فرهنگ مذكور در  اصولًا فرم كلي 
توضيحات مي افزايد كه صفت »جانورنگار« نيز به آثاري هنري نسبت داده مي شود كه در  آنها 
نقوش يا فرم هاي حيواني كه به خدايان يا مخلوقات فوق بشري مربوط مي شده ، به كار رفته است.

بررسي اجمالي انجام شده روی آثار هنري هزاره هاي قبل از ميلاد بخش »خاور نزديك دوران 
باستان«]1[ موزه ها، گالري ها و مجموعه هاي خصوصي معتبر ايران و جهان، نشان داد كه تعداد 
زيادي از آثار اين مجموعه ها را آثار جانورنگار ايراني تشكيل مي دهند كه اغلب آنها مربوط به 
ايراني،  آثار  اين گونه  اوليه ميلادي اند. بررسي دقيق تر  تا قرون  از ميلاد  قبل  اواخر هزاره چهار 
روشن ساخت كه سواي برخي از جانوراني كه در دوره يا ناحيه اي خاص در آثار هنري قومي 
معين ظاهر گشته اند، در اكثر آثار هنري اقوام مختلف ايراني در طول چهار هزاره قبل از ميلاد 
همواره از نقوش يا فرم هاي گروه مشخص و ثابتي از جانوران استفاده شده است. رواج گسترده 
نقوش و فرم هاي حيواني  با  از ميلاد  قبل  ايراني در طول چهار هزاره  آثار جانورنگار  تداوم  و 
اين سرزمين  اقوام كهن  باورهاي  و  فرهنگ  در  اين جانوران  نقش عميق و ريشه دار  به  مشابه، 

اشاره دارند.
با وجود نقش ريشه دار جانورنگاري و آثار جانورنگار در فرهنگ ايران باستان ـ آن گونه كه 
قدمت چهارهزار ساله اين آثار در تاريخ هنر ايران باستان گواه آن است ـ تا به امروز اطلاعات 
ما از اين آثار، فراتر از اين نمي رود كه طبق نظر پژوهشگران و باستان شناسان، آثار جانورنگار 

آثاري »آييني« بوده اند.
نامه های لاتين و فارسي،  پايان  بررسي صورت گرفته در زمينۀ كتاب شناسي ها، مقالات و 
نشان داد كه با وجود كثرت منابع لاتين و فارسي در زمينه جانورنگاري و آثار جانورنگار ايران، 
تعداد منابعي كه منحصراً به ريشه و منشأ سبك جانورنگاري، علت ساخت آثار جانورنگار و يا 
نوع آيين يا آيين هاي مربوط به آنها بپردازد، بسيار اندك و يا حتي انگشت شمارند؛ به گونه اي كه 
در بيشتر اين منابع تنها به توصيف اين آثار و محل و چگونگي يافتن آنها پرداخته شده است. با 
توجه به ضرورت پرداختن به اين موضوع به دليل فقر اطلاعاتي و فراموشی بخش ريشه داري از 
فرهنگ ايران باستان در اين پژوهش كه تحقيقي كيفي از نوع توصيفي ـ تحليلي با رويكرد تاريخي 
است، سعي شده است تا از طريق تحليل فرهنگ كهن آسياي غربي به عنوان زمينه اصلي باورهاي 
اقوام بومي نجد ايران و بستر  آثار جانورنگار ايراني قبل از هزاره دوم قبل از ميلاد، مطالعه آثار 
نهايت  اوايل قرون ميلادي، و در  تا  از ميلاد  قبل  از هزاره چهار  ايران  اقوام مختلف  جانورنگار 
تطبيق اين آثار با فرهنگ و باورهاي مربوط به بررسی منشأ سبك جانورنگاري و چگونگی تبلور 

آن در آثار هنری ايرانی دوره های مذكور پرداخته شود.
ايران همواره نمايان است. كاربرد نقوش  رد و نشانه هاي جانورنگاري، در طول تاريخ هنر 
حيواني، چه به صورت نقاشي شده و چه به صورت فرم هايي مانند مجسمه هاي حيواني و يا نقوش 
برجسته در آثار متنوع تاريخي برجاي مانده از هزاره هاي كهن قبل از ميلاد تا قرون اوليه ميلادي 
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ايران، نشان مي دهد كه نقوش حيواني از نقوش غالب آثار هنري ايران بوده اند.
استمرار كاربست اين نقوش حيواني و توجه به اين نكته كه در طول هزاره هاي قبل از ميلاد 
همواره از نقوش گروه مشخصي از حيوانات در آثار متنوع ايراني استفاده شده است، نشان می 
دهد كه بدون شك اين نقوش تنها عناصري تزئيني بر روي اين آثار نبوده اند. با در نظر گرفتن 
اين امر كه هنر اقوام نخستين بازتاب اعتقادات و باورهاي آنها بوده است، مي توان دريافت كه 
راز ماندگاري و تداوم اين نقوش در آثار هنري ايران در طول هزاره هاي قبل از ميلاد و رويكرد 
گسترده اين اقوام به جانورنگاري، بي شك به نقش عميق اين حيوانات در فرهنگ و باورهاي اقوام 
كهن اين سرزمين بازمي گردد؛ بدين ترتيب كه به طور حتم اين حيوانات در اعتقادات اين اقوام 
معنايي خاص داشته اند، به گونه اي كه كاربرد نقوش آنها بر روي دست ساخته هاي شان ـ علاوه 
بر وجوه تزئيني آنها ـ مفهومي خاص به اين اشيا مي بخشيده است. اما پرسش اينجاست كه اين 
نقوش حيواني چه معنايي در باورهاي اقوام كهن ايراني داشته است، و به دنبال آن جانورنگاري 

داراي چه نقش و جايگاهي در فرهنگ كهن اين اقوام بوده است.
گرچه اغلب چنين پنداشته مي شود كه ايرانيان آريايي و از نژاد هندواروپايي اند، اما با توجه به اين 
امر كه »هند و ايرانيان براي نخستين بار در دوران آهن I )حدود 1000-1300 ق.م.( وارد فلات 
اين زمان  از  اقوامي كه پيش  )Loukonine, 2003, 12(، مي توان دريافت كه مسلماً  ايران شدند« 
در نجد ايران مي زيسته اند، نمي توانسته اند آريايي باشند و نيز فرهنگي كه در اين قرون بر ايران 

حكمفرما بوده نمي توانسته است فرهنگي »هندواروپايي« بوده باشد.
مطالعه پيشينه تفكرات ديني در ايران، روشن مي سازد كه "اساس تفكر ديني و اعتقادي ايرانيان 
متأثر از دو فرهنگ كهن »آسياي غربي« و »هندواروپايي« بوده است" )بهار، 1384، 15(؛ به اين 
معنا كه فرهنگ ايران همواره در طول تاريخ، از نخستين هزاره هاي ظهور تا سده هاي اوليه ميلادي، 

به گونه هاي مختلف بازتاب اين دو فرهنگ كهن بوده است.
با وجود اينكه نمي توان به طور دقيق اظهار داشت كه آغاز رويكرد اقوام كهن ساكن نجد ايران 
به جانورنگاري مربوط به چه دوراني بوده است، اما آثار جانورنگار بر جاي مانده از هزاره هاي 
كهن قبل از ميلاد ايران خود گواهي بر اين است كه قدمت جانورنگاري در اين سرزمين، به دوراني 
غربي،  آسياي  كهن  فرهنگ  كه  بازمي گردد  زماني  و  ايران،  به  هندواروپايي  اقوام  ورود  از  قبل 

فرهنگ غالب اين سرزمين و اقوام مختلف بومي آن بوده است.
فرهنگ كهن آسياي غربي ـ كه پهنه وسيعي از سرزمين هاي آسياي غربي از رود سند، تركستان 
چين، فلات پامير تا شرق درياي مديترانه را دربرمي گرفته است ـ بر خلاف فرهنگ هندواروپايي 
)كه به علت نوع اقتصاد اين اقوام كه متكي بر دامپروري بوده و بن پدرسالارانه داشته( محصول 
جوامع كشاورزي بوده است، چندان كه در پي نقش گسترده زنان در امر كشاورزي، ساختار اين 
فرهنگ بن مادرسالارانه يافته است]2[. مجسمه هاي سفالين كوچكي از زنان برهنه اي كه به عنوان 
اين بن مادرسالارانه  از سرزمين هاي مختلف آسياي غربي به دست آمده اند، گوياي  الهه مادر، 
در سرزميني چون  فرهنگ  اين  قدمت  باستان شناسي،  طبق شواهد  غربي اند.  آسياي  فرهنگ  در 
بين النهرين، كه از مهم ترين مراكز ترويج و گسترش اين فرهنگ كهن بوده است، به هزاره دوازدهم 

قبل از ميلاد مي رسد.]3[
آسياي  فرهنگ  اصلي  كه چارچوب  بوده،  بنياديني  ويژگي هاي  داراي  مادرسالار  فرهنگ  اين 

غربي را تشكيل مي داده است. اين ويژگي ها بدين شرح اند:
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در فرهنگ بومي آسياي غربي هر آنچه در عالم هستي موجود است، در خدمت خداياني است 
كه آن را خلق كرده اند. در واقع اين خدايان آفريننده جهاني هستند كه به كل در خدمت آنهاست. 
تعداد اين خدايان بسيار زياد، اما مرتبه آنها متفاوت است. خدايان ارزش هاي متفاوتي دارند و 
اصلي  خدايان  خدايان،  گروه  رأس  در  مي شوند.  طبقه بندي  مي دهند  انجام  كه  وظايفي  برحسب 
وجود دارند كه هر كدام خالق گروه ديگري از خدايان هستند كه به عنوان فرزندان اين خدايان در 
مقام كم ارزش تري قرار مي گيرند. وظايف اداره جهان و رسيدگي به امور دنيا، بين خدايان تقسيم 
مي شود. گرچه اغلب اين خدايان، خداياني نرينه اند، اما وجود الهه اي نيرومند و توانا در مركز اين 

خدايان حاكي از وجود بني مادرسالارانه در ساختار اين فرهنگ است. 
انسان گونگي خدايان در فرهنگ آسياي غربي بارز است، بدين معنا كه خدايان همان ويژگي ها 
واقع  در  پررنگ تراند  خدايان  در  ويژگي ها  اين  كه  تفاوت  اين  با  دارند،  را  انساني  و مشخصات 

»انسان گرايي«]4[ از اركان اصلي فرهنگ آسياي غربي به شمار مي آيد.
آشوب نخستين جهان خدايان نقشي اساسي در اساطير اين فرهنگ دارد، بدين ترتيب كه در 
با يكديگر مي جنگند و حتي يكديگر  بالاتر  آغاز جهان، خدايان براي رسيدن به منصب و قدرت 
را نابود مي كنند؛ تا جايي كه خداي تواناتر بر خداي ناتوان غلبه مي كند و قدرتي والاتر به دست 

مي آورد.  
»توتميزم«]5[ در فرهنگ آسياي غربي جايگاه ويژه اي دارد، به گونه اي كه خدايان ـ برخلاف 
خدايان فرهنگ هندواروپايي كه داراي هيچ گونه مظاهر مادي چون بت نيستند )بهار، 1384، 27( 
همان  كه  دارند  نيز  زميني  نمايندگاني  خدايان  داشته اند.  گياهي  و  حيواني  توتم هاي  و  مظاهر  ـ 
پادشاهان هستند. در واقع پادشاهان جانشين خدايان آسماني اند و به همين خاطر بعد از خدايان 

مهم ترين جايگاه را دارند.
در مقابل گروه خدايان، گروه ديوان وجود دارند كه در حقيقت همان خدايان شر هستند. يكي از 
اصول ويژه فرهنگ آسياي غربي در اين است كه خدايان و ديوان از يكديگر جدا نيستند بلكه اصل 
و منشأ آنها يكي است. قرارگرفتن ديوان در برابر خدايان، اصل مهمي را در فرهنگ آسياي غربي 
يا »دوگانه پرستي« است. آيين دوآليسم  ايجاد مي كند، كه همان »آيين  دو بن«، »دوآليسم«]6[ و 
باور به دوگانگي در طبيعت، وجود انسان و نيروهاي متعارض موجود در جهان است؛ كه اساس 
و بن مايه اساطير، آيين ها و هنر تمدن هاي متأثر از اين فرهنگ است؛ و از پس همين آيين دوآليسم 
است كه وظايف بسياري از اين خدايان مشخص و مجزا مي گردد. در حقيقت در فرهنگ آسياي 
غربي وظيفه كلي خدايان، جنگ با ديوان و شياطين و ايجاد آرامش و امنيت در جهان است؛ و اين 

وظيفه به شكل هاي مختلف بين خدايان تقسيم مي شود.
به گونه اي ديگر، آيين  دوگانه پرستي گوياي نوعي جدال هماره براي آرامش نهايي در جهان 
است. آرامش و امنيت و رفاه تنها بر اثر جدال شر و خير ايجاد مي گردد. به اين دليل است كه در 
اين فرهنگ خدايان هيچ گاه آرام نمي گيرند، بلكه همواره در حال تاخت وتاز و جدال با نيروهاي شر 
مقابل شان هستند. علت عمده اين است كه آرام گرفتن خدايان در فرهنگ آسياي غربي به منزله 
كنار كشيدن و بي تفاوتي آنها در برابر سرنوشت بشر و جهان است. در قبال اين كار خدايان، 
وظيفه انسان خدمت كردن به آنهاست، زيرا در اين فرهنگ جهان براي خدايان آفريده شده است 
و نه براي انسان كه خدمت گذار خداياني است كه جهان را خلق كرده اند و آن را اداره و حفظ 

مي كنند.
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گرچه جايگاه خدايان در فرهنگ آسياي غربي در آسمان است، اما با اين حال انسان وظيفه 
دارد پناهگاه و منزلگاهي براي خدايان بسازد تا خدايان در هنگام نزول شان به زمين در آن قرار 
گيرند. به همين ترتيب، وظايف ديگري چون تأمين خوراك و وسايل آرامش و خشنودي خدايان 
نيز برعهده انسان است و احتمالًا در پي همين ايجاد آرامش و خشنودي خدايان است كه مقولۀ 
قرباني و نذر در فرهنگ آسياي غربي مطرح مي گردد، همان گونه كه تعويذ و طلسم از پس آيين 
دوآليسم ايجاد شده اند. در واقع اين وظايف انسان نسبت به خدايان در ادامه وجه انسان گونگي 
و  آرامش  پناهگاه،   غذا،  به  احتياج  انسان ها  همچون  نيز  خدايان  كه  چرا  مي گيرند،  خدايان شكل 
شادي دارند تا بتوانند قدرت يابند و وظايف شان را به خوبي انجام دهند. از طرفي ديگر اين خود 
به وظيفه انسان در قبال خدايان در فرهنگ آسياي غربي و اين اصل كه انسان خدمت گذار خدايان 
است بازمي گردد، به طوري كه اين خدايان به ازاي بي توجهي انسان ها در انجام وظايف شان در 
برابر خدايان، چهره اي ديگر از خود نشان مي دهند و بسيار خشمگين مي شوند، تا آنجا كه بر ضد 

انسان ها به پا مي خيزند. 
علاوه بر آنچه كه جزء ويژگي هاي فرهنگ آسياي غربي ذكر گرديد، اعتقاد به دنيايي ديگر و 

زندگي پس از مرگ، از وجوه ديگر اين فرهنگ است. 
گرچه  كه  مي دهد  نشان  ميلاد  از  قبل  هزاره هاي  طول  در  ايراني  جانورنگار  آثار  بررسي 
جانورنگاري در دوراني پيش از هزاره چهار قبل از ميلاد نيز در بين اقوام مختلف بومي ايران 
مرسوم بوده اما از اواخر اين هزاره تا اوايل قرون ميلادي به شكلي گسترده تر از سابق در ايران 

رواج يافته است. 
زنان  شكل  به  كه  مادر  الهه  مجسمه هاي  مانند  باستان شناسي،  شواهد  طبق  اينكه  وجود  با 
برهنه اي ساخته شده و از نقاط مختلف ايران چون تپه سراب كرمانشاه به دست آمده اند، قدمت 
از  اما  بازمي گردد؛]7[  ميلاد  از  قبل  هفت  هزاره  به  ايران  در  غربي  آسياي  مادرسالارانه  فرهنگ 
است،  ق.م.(   3100-2700( آغازين  عيلام  دوران  با  مقارن  كه  ميلاد  از  قبل  چهار  هزاره  اواخر 
جهان  در  غربي  آسياي  فرهنگ  ترويج  مركز  مهم ترين  كه  بين النهرين،]8[  غربي  آسياي  فرهنگ 
بوده است، از طريق فرمانروايي عيلام وارد ايران مي شود. فرمانروايي عيلام كه در قسمت جنوب 
غربي ايران و شرق بين النهرين قرار داشته تا هزاره دوم قبل از ميلاد، كه دوران استقلال عيلام 
از بين النهرين است، تحت فرمانروايي و نفوذ فرهنگي بين النهرين بوده است.]9[ با توجه به اينكه 
اداره كنندگان فرمانروايي عيلام، از اقوام بين النهرين بوده اند، مي توان دريافت كه به طور حتم در 
اواخر هزاره چهار قبل از ميلاد، فرهنگ دوران جمدت نصر )2900-3100 ق.م.( بين النهرين، يعني 
آن نوع فرهنگ بين النهريني وارد ايران مي شود كه تحولات فرهنگي دوران اوروك بين النهرين را 

پشت سر گذاشته است.
مطالعه آثار تاريخي بر جاي مانده از دوران اوروك بين النهرين )3100-4000 ق.م.( و همچنين 
تطبيق اين آثار با آثار دوران قبل و بعد از آن، نشان مي دهد با وجود اينكه توتميزم ـ يعني يكي 
از اركان اصلي فرهنگ آسياي غربي ـ همواره در اعتقادات و باورهاي اقوام بين النهرين حضور 
داشته است، اما از دوران اوروك به بعد به دلايلي نامعلوم ـ همان گونه كه در تمدن هاي ديگري 
بوده اند،  فرهنگ كهن آسياي غربي  ترويج  مراكز عمده  ديگر  از  كه  نيز  دره سند  يا  چون مصر 

همزمان اتفاق افتاده ـ به يكباره در باورهاي ديني و آيين هاي اين اقوام پر رنگ تر شده است.]10[
»لئونارد وولي«]11[ باستا ن شناس انگليسي بين النهرين معتقد است كه تقريباً همۀ مجسمه هاي 
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بين النهرين  در  نصر  و جمدت  اوروك  دوران  در  كه  جانورنگاري،  ابزارهاي  و  حيواني، ظروف 
متداول گشته اند، از درون معابد »اينانا«]12[ به دست آمده و داراي توتم هاي حيواني از اين الهه 
تقديم شده اند. مادر  الهه  اين  پيشگاه  به  آييني  اشيايي  به صورت  احتمالًا  كه  به گونه اي  بوده اند، 
]13[ احتمالًا اين دوران به علت اهميت هردم افزون توتميزم در آيين هاي ديني اين اقوام، نقوش 
و فرم هاي حيوانات توتمي اين الهه به شكل جانورنگاري در معابد بين النهرين نمود يافته و اين 
نقوش و فرم هاي حيواني به عناصري براي آييني كردن فضاي معابد و اشياي مربوط به آن مبدل 
شده است. در اين زمان به گونه اي بي سابقه، نقوش و فرم هايي از توتم هاي حيواني »اينانا«، الهه 
مادر بين النهرين، چون شير، گاو نر، بز كوهي، قوچ و مار كه همگي به نوعي تداعي گر وجوهي 
از خويشكاري هاي اين الهه چون دليري و شجاعت يا باروري و بركت بخشي است،]14[ معابد را 
فرامي گيرند و جايگزين مجسمه هاي زنان برهنه اي مي گردند كه پيش از آن زمان در معابد اين الهه 
و خدايان ديگر بين النهرين رواج داشته اند. بنابراين فرهنگي كه در اواخر هزاره چهارم قبل از ميلاد 
از طريق عيلام وارد ايران مي شود، چونان خود فرهنگ بين النهرين در اين دوران، فرهنگ آسياي 
غربي است كه توتميزم در آن بسيار تقويت شده و جانورنگاري و كاربست نقوش و فرم هاي 
توتم هاي حيواني خدايان به مهم ترين عامل آييني سازي مكان هاي عبادتي و وسايل مربوط به آن 

مبدل گشته است.
از آن رو كه معابد »اينانا« بستر اصلي آثار جانورنگار دوران اوروك و جمدت نصر بين النهرين 
آيين هاي  به  مربوط  وسايل  و  اشيا  عنوان  به  بين النهرين  دوران  اين  جانورنگار  آثار  و  بوده اند 
مادرسالارانه اين سرزمين تلقي مي شده اند،]15[ هنگامي كه در اواخر هزاره چهارم قبل از ميلاد 
بودند،  بين النهريني  ايران  از  ناحيه  اين  فرمانروايان  دليل كه  اين  به  فرهنگ وارد عيلام شد،  اين 
داده  نسبت  عيلام  مادر  الهه  »پني كر«]16[  به  »اينانا«  حيواني  توتم هاي  و  خويشكار ي ها  تمامي 
مي شود]17[. در اثر انتقال اين توتم ها و خويشكاري ها، الهه مادر بين النهرين با نامي ديگر به عيلام 
زياد  شباهت  اثر  بر  كه  طوري  به  مي گردد،  منتقل 
»پني كر«  بين النهرين  "مردم  يكديگر،  با  الهه  دو  اين 
را نوعي »اينانا« مي دانستند" )بهزادي، 1386، 136(.
سياق  و  سبك  با  عيلام  در  جانورنگاري  بنابراين 
بين النهريني و با همان نقوش يا فرم هاي حيواناتي 
چون شير، گاو نر، بز كوهي، قوچ و مار كه توتم هاي 
الهه مادر بين النهرين بوده اند، رواج مي يابد. شباهت 
بسيار زياد آثار جانورنگار ايراني كه از هزاره سوم 

قبل از ميلاد به جاي مانده اند و
عيلام  فرمانروايي  محدوده  همان  به  مربوط  اغلب 
جانورنگار  آثار  با  ايران اند،  غربي  جنوب  در 
مدعاست  اين  بر  محكمي  دليل  خود  بين النهريني، 
هزاره  اواخر  از  آثاري  چنين  گسترده  ترويج  كه 
تأثيرپذيري  دليل  به  ايران  در  ميلاد  از  قبل  چهارم 
است  بوده  بين النهرين  فرهنگ  از  عيلاميان  عميق 

)شكل هاي 1 و 2(.
شكل 1. پايه ظرف، مس، بين النهرين، عبيد، 

)2350-2600 ق.م.(، موزه متروپوليتن
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تنوع آثار جانورنگار به جاي مانده از دوران 
عيلام كهن )1500-2700 ق.م.( كه اكثر آنها از 
درون معابد و يا قبور عيلامي به دست آمده اند، 
گواهي مي  دهند كه به تدريج از هزاره سوم قبل 
از ميلاد به بعد ـ همان گونه كه در بين النهرين، 
توتميزم  ـ  داد  رخ  نيز  عيلام  مجاور  سرزمين 
فراتر  آن  آيين هاي  و  مادر  الهه  معابد  از  را  پا 
نيز  اقوام  اين  ديگر  آيين هاي  حيطه  به  و  نهاد 
بعد  به  اين دوران  از  احتمالًا  يابد.]18[  راه می 
اعتقاد كهن عيلامي  با  توتميزم  آميختن  اثر  بر 
آثار جانورنگار در فرهنگ  نام »كيتن«،]19[  به 
عيلامي ارزشي فراتر از آثار صرفاً نمادين كه 
خدايان  از  نمادهايي  و  توتم  دربردارنده  تنها 
با  مقدس  و  آييني  آثاري  به  و  يافتند  بوده اند 

نيروي فراطبيعي مبدل گشتند.
خدايان  همه  كه  داشتند  عقيده  "عيلامي ها 

ايزدي بود و  داراي نيروي اسرارآميز و فوق طبيعي به نام »كيتن« هستند. »كيتن« طلسم و فر 
يا  نقش  اعتقاد  اين  )بهزادي، 1386، 138(. طبق  كار مي رفت"  به  تنبيه  و حتي  منظور حمايت  به 
»كيتن«  اسرارآميز  نيروي  داراي  كه  رو  اين  از  آنها،  حيواني  توتم هاي  چون  خدايان  از  نمادي 
بوده اند، همان قدرت خداي مربوط به آن توتم را داشته اند. درواقع به كار بردن توتم هاي خدايان 
بر روي آثار مختلف به سبب دارا بودن نيروي »كيتن«، به نوعي براي اين اقوام حكم استمداد از 
آن خدا و برانگيختن قدرت وي را داشته است. اندازه و ابعاد نقش و يا فرم توتم هاي حيواني در 
آثار جانورنگار، نقشي در كم يا زياد دريافت كردن قدرت خدايان نداشته است، به طوري كه تنها 
كاربست نقش يا فرم كوچكي از توتم هاي خدايان بر روي اشياي مختلف، به علت دارا بودن نيروي 
به  يا خويشكاري هاي خداي ذي ربط مي گشته است.  باعث جذب كامل قدرت  اسرارآميز »كيتن« 
طور مثال، نقش و يا فرم كوچكي از توتم هاي حيواني اين خدايان بر كناره دهانه ظرف، روي دسته، 
بدنه اصلي و يا پايه ظرف كافي بوده تا آن خدا را براي نظارت و نگاهباني محتويات درون آن 
برانگيزد. يا »در مدخل پرستشگاه عيلامي، كه تنديس هاي شير و گاو و يا جانوران يا گريفين هايي 
قرار مي دادند، لازم نبود اين تنديس ها را عظيم بسازند. زيرا معلوم بود كه »كتين« يعني نيروي 

سحرآميز اين تنديس ها براي محافظت پرستشگاه ها كافي است« )بهزادي، 1386، 139(.
از آن زمان به علت افزايش قدرت و نقش آثار جانورنگار در فرهنگ آسياي غربي عيلامي، 
عبادتگاه ها،  و  معابد  در  مختلف  شكل هاي  به  جانورنگار  آثار  كاربرد  شدن  گسترده  بر  علاوه 
جانورنگاري ـ همان گونه كه در قبرستان سلطنتي اور در بين النهرين نيز اتفاق افتاد ـ به آيين  هاي 
تدفين نيز راه می يابد، به طوري كه به تدريج اشياي آييني كه به همراه مردگان دفن مي شدند، به 
شكل جانورنگار درآمدند؛ چرا كه توتم هاي حيواني خدايان، كه بر روي آنها به كار مي رفت باعث 
مي شد تا اين اشيا از حالت عادي به اشيايي با قدرت مافوق طبيعي و با نيروي اسرارآميز خدايي 
مبدل گردند، آن گونه كه در دنيايي ديگر به كمك اين افراد درگذشته )مرده( درآيند. اشياي تدفيني 

شكل 2. پايه ظرف، مس، عيلام، ايران، شمال خوزستان، 
هزاره سوم ق.م.، مجموعه خانوادگي هوشنگ محبوبيان
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مانند سر تبرها و يا ديگر سلاح هاي جانورنگاري كه قدرت برندگي نداشتند و تنها به شكلي آييني 
ساخته مي شدند و همراه با مردگان دفن مي گشتند، نشاني گويا از اعتقادات اقوام عيلامي به نيروي 

اسرارآميز »كيتن« و همچنين  آميختگي اين اعتقاد با توتميزم است )شكل 3(.

شكل 3. سر تبر جانورنگار، برنز، ايران، شوش، هزاره سه قبل از ميلاد، موزه لوور

عيلامي  جانورنگار  آثار  از  بسياري  در 
3100-( آغازين  عيلام  دوران  آثار  به ويژه  و 

تأثيرپذيري  با  كه  مي شود  ديده  ق.م.(   2700
پي  در  آثار،  اين  بين النهريني  نمونه هاي  از 
تلفيق توتميزم با انسان گرايي، حيوانات توتمي 
از  تركيبي  يا  انساني  ويژگي هاي  با  خدايان 
انسان ـ حيوان مجسم شده اند )شكل هاي 4 و 

.)5
عيلام،  فرمانروايي  گسترش  با  به تدريج 
اين تمدن  اوليه  قلمرو  علاوه بر خوزستان كه 
فارس،  مانند  ايران  از  وسيع تري  بخش  بود، 
استان هاي  از  بخش هايي  و  ايلام  كردستان، 
بوشهر، كرمان، لرستان، چهارمحال و بختياري، 
و كرمانشاه به محدوده اين امپراتوري افزوده 
ميانه  عيلام  دوران  تا  كه  نحوي  به  مي شود. 
)1000-1500 ق.م.(، عيلام به اوج قدرت خود 
اروميه پيش می  تا جنوب درياچه  می رسد و 

رود.
عيلام  دوره  نقره،  زانوزده،  نر  گاو  مجسمه    .4 شكل 
موزه  عيلام،  ايران،  ق.م.(،   3100-2900( آغازين 

متروپوليتن 
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آثار جانورنگاري كه از هزاره سوم قبل از 
ميلاد به بعد از نقاط مختلف ايران و خارج از 
آمده اند،  دست  به  عيلام  فرمانروايي  محدوده 
نشان مي دهند كه قدرت تمدن و فرهنگ عيلام 
در آن روزگار ايران تا بدان حد زياد می شود 
كه علاوه بر تأثيرگذاري عميق بر روي فرهنگ 
اقوام مختلف تحت پوشش محدوده فرمانروايي 
محدوده  از  خارج  كه  اقوامي  فرهنگ  بر  آن، 
فرمانروايي عيلام و در نقاط مختلفي از ايران 
به طور  گذارد.  می  تأثير  بسيار  نيز  بوده اند 
اوايل دوران عيلام آغازين در  از همان  مثال، 
اواخر هزاره چهارم قبل از ميلاد، از تپه سيلك 
ايران و خارج از محدوده  )منطقه اي در مركز 
فرمانروايي عيلام( ظرف جانورنگاري به جاي 
مانده است كه ساخت آن تا قبل از اين زمان در 

اين ناحيه سابقه نداشته است )شكل 6(.
با وجود اينكه استفاده از ظروف آييني منقوش به فرم هاي حيواني در ناحيه سيلك همواره 
از »فرهنگ كهن  ايران برخاسته  نقاط  متداول بوده، چرا كه آثار هنري سيلك نيز همچون ديگر 
اما بي شك  بين النهرين رواج داشته است،  يعني همان فرهنگي بوده است كه در  آسياي غربي«، 
رواج يافتن چنين ظروف جانورنگاري در كنار ظروف آييني نوع پيشين اين منطقه، در آغاز دوران 
عيلامي، نمي تواند بي تأثير از فرهنگ بين النهريني عيلام بوده باشد؛ به ويژه آنكه اين ظرف شباهت 
بسياري با ظرف جانورنگاري دارد كه از ناحيه »تل شغا« واقع در فارس و محدوده فرمانرواي 

عيلام به جاي مانده است )شكل 7(.

دوم  نيمه  عيلام،  ايران،  سنگ،  ميمون،  مجسمه   .5 شكل 
هزاره سوم ق.م.، موزه هنر لس آنجلس

 III، سيلك  ايران،  جانورنگار،  سفالين  ظرف   .6 شكل 
)Ghirshman )1(, 1938, 19( ،.4000 ق.م

شكل 7. ظرف سفالين جانورنگار، ايران، تل شغا، هزاره 
سوم ق.م.، موزه ايران باستان
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اقوام  جانورنگار  آثار  با  ايران  مختلف  نقاط  در  ساكن  بومي  اقوام  جانورنگار  آثار  شباهت 
عيلامي تا دوران عيلام ميانه )1000-1500 ق.م.( تا بدان حد مي رسد كه گويي سراسر ايران را 
فرهنگي يكپارچه دربرمي گيرد. گرچه هركدام از اين اقوام )اقوام غيرهندواروپايي و بومي ساكن 
اما  بوده اند،  به خود  آيين هاي مختص  و  آداب  و  فرد  به  منحصر  ويژگي هاي  داراي  ايران(  نجد 
همان گونه كه پيش تر نيز توضيح داده شد، با توجه به اينكه اصلًا پيشينه تفكرات ديني و اعتقادي 
ايرانيان از هزاره هاي كهني چون هزاره هفت قبل از ميلاد از فرهنگ كهن آسياي غربي نشأت گرفته 
بوده اند؛ مي توان چنين  فرهنگ كهن آسياي غربي  از  متأثر  فرهنگي  داراي  اقوامي خود  و چنين 
استنباط كرد كه با قدرت يافتن فرمانروايي عيلام و گسترش تدريجي امپراتوري و متعاقباً فرهنگ 
آن، اقوام غيرعيلامي ساكن در ديگر نقاط ايران به شدت از فرهنگ عيلامي ـ كه خود فرهنگي متأثر 
از فرهنگ آسياي غربي بين النهرين بوده است ـ استقبال كرده و تأثير گرفته اند. به طور مثال از 
اواخر دوران عيلام كهن )1500-2700 ق.م.(، در محدودة فرمانروايي عيلام، به خصوص در ناحيه 
شمال غربي ايران و جنوب درياچه اروميه، ظروف جانورنگار حيوان شكلي]20[ رواج مي يابند كه 
نمونه آنها را در ميان آثار اقوام شمالي، مركزي و يا شرقي ايران نيز مي توان يافت )شكل هاي 8 

تا 10(.

)Ghirshman )2(, 1938, 21( ،هزاره دوم قبل از ميلاد ،III شكل 9. ظرف جانورنگار، سفال، ايران، سيلك          

شكل 8. ظرف جانورنگار، سفال، ايران، آذربايجان، 2100-3200 ق.م. موزه فرير گالری واشنگتن
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اقوام  جانورنگار  آثار  تشابه  از  صرف نظر 
ايران در طول  نقاط مختلف  ايراني در  مختلف 
هزاره سوم تا دوم قبل از ميلاد، تشابه موارد 
كاربردي اين آثار در قبور يا معابد، همان گونه 
كه در تمدن عيلام نيز مرسوم بوده است، نشان 
روشي  و  سبك  از  تنها  اقوام  اين  كه  مي دهد 
كه  دست ساخته هاي شان  تزئين  در  عيلامي 
همان » جانورنگاري« است، تأثير نگرفته اند. در 
پيرامون  باورهاي  با  همراه  جانورنگاري  واقع 
آن در فرهنگ عيلامي، وارد اعتقادات اين اقوام 
ايراني  اقوام كهن  كه  تفاوت  اين  با  شده است، 
در هر منطقه از ايران، از نقوش و يا فرم هاي 

حيواني مخصوص به آن قوم در آثار جانورنگار خود استفاده مي كرده اند. احتمالًا هر قوم از ميان 
حيواناتي كه در منطقه زندگي شان به وفور يافت مي شده و نقشي مهم در معيشت شان داشته اند، با 
توجه به ويژگي هاي اين حيوانات و همچنين به فراخور خويشكاري ها و خصوصيات خدايان شان، 
حيواناتي را برگزيده و هر كدام را به خدايان شان نسبت داده اند. مثلًا در منطقه اي مانند سيلك يا 
لرستان جانوراني چون اسب و پرندگان، در منطقه جيرفت مار و عقرب، در شوش بزكوهي، و در 
مناطقي چون املش و مارليك در شمال ايران گاو كوهان دار و گوزن ـ كه به وفور در آن منطقه 
يافت مي شده اند ـ در زمرة نقوش و يا فرم هاي غالب در آثار جانورنگار اقوام اين نواحي درمي آيند.
بنابراين مي توان به طور كلي از روي آثار جانورنگار اقوام مختلف ايراني و همچنين محل يافت 
شدن آنها كه حاكي از كاربرد آييني اين نوع آثار است، دريافت كه تا هزاره دوم قبل از ميلاد، 
جانورنگاري با همان مفهوم و كاربرد و جايگاهي كه در فرهنگ عيلامي داشت، در فرهنگ آسياي 
غربي اقوام بومي ساكن در نقاط مختلف ايران نهادينه می شود. در ميان اقوام مختلف بومي ايران، 
جانورنگاري و استفاده از نقوش توتم هاي حيواني خدايان اين اقوام بر روي دست ساخته هاي شان 
بدل  طبيعي  مافوق  و  ماورايي  قدرت  با  آثاري  به  اشيا  آن  تبديل  و  آييني سازي  براي  عاملي  به 
گرديد. حتي با ورود اقوام آريايي به ايران در نيمه دوم هزاره دوم قبل از ميلاد و ترويج فرهنگ 
هندواروپايي در اين سرزمين، جانورنگاري همچنان همان جايگاه و مفهوم آييني اش را در فرهنگ 
فرهنگ  تداخل  اثر  بر  كه  بود  اين  در  فقط  تفاوت  كند.  ايران حفظ می  بومي ساكن  اقوام مختلف 
آسياي غربي و هندواروپايي از نيمه دوم هزاره دوم قبل از ميلاد به بعد نشانه هايي از فرهنگ 
هندواروپايي، نيز در آثار جانورنگار اين دوران ايران مشاهده مي شود، به طوري كه در بسياري 
مارليك،  اقوام  چون  ـ  ايران  غربي  همچنين  و  غربي  شمال  و  شمالي  اقوام  جانورنگار  آثار  از 
املش، كلوزر، مانايي ها، كاسي ها در لرستان و همچنين مادها ـ نشانه هايي از فرهنگ و اساطير 

هندواروپايي نمايان است.]21[
دفن اشياي نماديني چون سلاح هاي آييني گوناگون و يا دهانه هاي اسبي بسيار كوچك تر از 
اندازه واقعي و ساخته شده به صورت جانورنگار در هزاره اول پيش از ميلاد به وسيله »كاسي ها« 
اقوام ساكن لرستان، به همراه مردگان، و همچنين مجسمه هاي كوچك گلي از حيواناتي چون اسب و 
گاو در كنار ديگر آثار جانورنگار تدفيني و يا ظروف و زيورآلات جانورنگاري كه از گورستان هاي 

ايران،  شرق  نقره،  جانورنگار،  ظرف   .10 شكل 
1000-2000 ق.م. موزه فريير گالري واشنگتن
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سلطنتي مارليك، املش و يا حسنلو يافت شده و مربوط به اقوام 
شمال و شمال غربي ايران اند و يا آثار جانورنگار اقوام مركزي 
ايران در كاشان ـ يافته شده در حفاري هاي »گورستان ب سيلك« 
مربوط به نيمه دوم هزاره دوم قبل از ميلاد ـ همگي نشانه هايي 
گويا از نهادينه شدن جانورنگاري همراه با باورهاي عيلامي 
مختص به آن، در فرهنگ آسياي غربي اقوام مختلف ايران اند. 
كه  است  عيلامي  فرهنگ  از  عميقي  تأثيرپذيري  چنين  پي  در 
اقوام شمالي ايران ـ كه بر طبق شواهد باستان شناسي تا قبل 
از هزاره دوم قبل از ميلاد حيواناتي چون اسب يا گاو را همراه 
با مردگان شان در گور قرار مي دادند ـ از نيمۀ دوم هزاره دوم 
قبل از ميلاد به بعد، به جاي حيوانات واقعي مجسمه هاي كوچك 

گلي آنها را همراه با مردگان شان دفن مي كنند.]22[
اواخر  از  هندواروپايي،  فرهنگ  از  ايران  مختلف  اقوام  جانورنگار  آثار  تأثيرپذيري  بر  علاوه 
فرهنگ  تأثير  تحت  ايراني  جانورنگار  آثار  در  حيوانات  ق.م.(   1500-1000( ميانه  عيلام  دوران 
آشوري ها -كه خود متأثر از اساطير »هوريان ها«، اقوام غيرهندواروپايي در شمال بين النهرين 
بوده اند- ]23[ به شكل چندسر، بال دار و يا شاخ دار مجسم می شوند. تأثيرپذيري ايرانيان از وجوه 
هورياني فرهنگ آشوري در اواخر هزاره دوم قبل از ميلاد تا به آنجا بوده است كه در دوران 
عيلام نو )539-1000 ق.م.( اساطير »هوريان ها« هسته اصلي هنر اقوام غربي ايران، و به خصوص 
البته ناگفته نماند كه اقوام  »مانايي ها« و بعد از آنها مادها و هخامنشيان را تشكيل مي دهد.]24[ 
غربي ايران از اواسط هزاره دوم قبل از ميلاد، بسيار متأثر از فرهنگ آشوري بوده اند، بدين دليل 
كه »عناصر قومي هورياني در برخي دره هاي غربي زاگرس در مجاورت درياچه اروميه و به ويژه 
در شمال و مغرب آن زندگي مي كردند« )بهزادي، 1384، 2(، خود اقوام غربي ايران از فرهنگ و 

شكل 12. جام زرين جانورنگار، ايران، مارليك،
 )1000-1500 ق.م.(، موزه ايران باستان

شكل 13. جام زرين جانورنگار، ايران، مارليك،
 )1000-1500 ق.م.(،  موزه ايران باستان

شكل 11. سرديس مجوف زرين با نقش 
حيواني افسانه اي،  زيويه

 )700-800 ق.م.(،  موزه ايران باستان
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تأثير مستقيم مي گرفتند. ظهور حيوانات تركيبي چون گريفين و اسفنكس ها و  اساطير هورياني 
حيوانات شگفت انگيز تخيلي در آثار جانورنگاري مانايي ها و ماد ها در گنجينه زيويه،  مفرغ هاي 
كاسي ها در لرستان و همچنين آثار هخامنشيان و اشكانيان و ساسانيان نمونه هايي از تأثيرپذيري 

عميق اين اقوام از اساطير هوريان ها هستند]25[ )شكل هاي 11 تا 14(.

آثار جانورنگار اقوام مختلف ايراني از نيمه دوم هزاره دوم قبل از ميلاد به بعد، با وجود داشتن 
هندواروپايي  غير  اقوام  اساطير  و  فرهنگ  از  تأثيرپذيري  يا  و  هندواروپايي  فرهنگ  از  وجوهي 
مانند هوريان ها در شمال بين النهرين و اورارتوها در شمال شرقي آناتولي و يا سكاها از اقوام 
حفظ  را  خود  عيلامي  غربي  آسياي  فرهنگ  اصيل  ويژگي هاي  همچنان  هندواروپايي،   بيابان گرد 
مي كنند. به طور مثال، در بسياري از آثار جانورنگار لرستان مانند دهانه هاي مفرغي اسب، چنين 
به نظر مي رسد كه با وجود تأثيرپذيري اين آثار از اساطير هورياني و تجسم آنها به شكل بال دار 
فرهنگ آسياي  در  انسان گرايي  از وجه  تأثير  به  آنها  از  تعدادي  در  يا شاخ دار، مجسم شده اند، 

غربي و درنتيجه تلفيق آن با توتميزم، همچون 
نمونه هاي قديمي تر اين نوع آثار جانورنگار در 
اقوام عيلامي هزاره سوم قبل از ميلاد، حيوانات 

داراي چهره اي انساني اند )شكل 15(. 
همچنين از دوران عيلام ميانه )1500-1000 
ق.م(. به خصوص در دوران عيلام نو )-1000

539 ق.م.( تا دوران هخامنشيان در بسياري از 
آثار جانورنگار اقوام غربي ايران ديده مي شود 
كه - به مانند نمونه هاي قديمي تر اين آثار در 
بين النهرين- حيوانات با يك بدن و دو سر در 
تطبيق  شده اند.  مجسم  يكديگر  جهت  خلاف 
نمونه هاي قديمي تر بين النهريني اين آثار]26[ با 
اركان فرهنگ آسياي غربي، به شكل گيري اين 
احتمال در ذهن دامن مي زند كه چه بسا اين نوع 

شكل 15. بخشي از دهانه اسب، مفرغ، لرستان
 )800-1000 ق.م.(، موزه هنر لس آنجلس

شكل 14. ورقه طلاي نقش برجسته، تمدن مانايي، شمال غربي ايران، )500-800 ق.م.(، موزه فريير گالري واشنگتن
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آثار جانورنگار نيز بر اثر تلفيق دوآليسم، كه از ديگر اركان اصلي فرهنگ آسياي غربي به شمار 
ايجاد شده باشد. طبق اصل دوآليسم در فرهنگ كهن آسياي غربي، خدايان  با توتميزم  مي آيد، 
داراي ذاتي واحد اما رفتاري متفاوت اند، به گونه اي كه خدايان در اين فرهنگ در عين حال كه بسيار 
قبال خدايان،  انسان ها به وظايف شان در  رئوف و مهربان و بخشنده اند،  در صورت بي توجهي 
چهره اي متفاوت از خود نشان مي دهند و بسيار خشمگين و بي رحم مي شوند. بدين گونه احتمالاً  
در اين نوع آثار جانورنگار بين النهريني همچون نمونه هاي ايراني آنها،  توتم حيواني خدايان با دو 
چهره در خلاف جهت يكديگر مجسم شده اند، در حالي كه تن واحدي دارند. نمونه هاي بارز اين 
نوع آثار جانورنگار در آثار هزاره نخست قبل از ميلاد كاسي ها و همچنين سرستون هاي بناهاي 

هخامنشيان مشهود است )شكل هاي 16 و 17(.

چون  اساطيري  حيوانات  يا  و  طبيعي  حيوانات  فرم هاي  به  مزين  شاخ مانند  جام هاي  رواج 
اسفنگس و گريفين، از اواخر هزاره دوم قبل از ميلاد در ميان اقوام مختلف ايران، در كنار ديگر 
و  شاهان  ميان  در  آنها  گسترده  رواج  و  كاربرد  تداوم  همچنين  اقوام،  و  اين  جانورنگار  آثار 
اشراف زادگان هخامنشي و اشكاني و ساساني، گواهي بر اين مدعاست كه جانورنگاري و به طور 
كلي آثار جانورنگار تا قرون اوليه ميلادي، در فرهنگ و باورهاي اقوام ايراني تقريباً  داراي همان 

شكل 16. سرستون، سنگ، ايران، دوره هخامنشيان )600-800 ق.م.(

شكل 17. طلسم مفرغي، لرستان طلان، دوره آهن )700-900 ق.م.(،
 موزه هنرهاي زيباي بوستن
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هزار  چهار  طول  در  كه  بوده اند،  جايگاهي 
قبل از ميلاد داشته اند. 

مرور  به  آثاري  چنين  مسلماً   گرچه 
اديان  زمان، به خصوص از دوران ترويج 
يكتاپرستي چون زردشتي، برخي از مفاهيم 
اشياي  عنوان  به  را  كاركردهاي شان  و 
مختلف  آيين هاي  و  معابد  در  كه  نماديني 
رفته اند  كار  به  تدفين  آيين  چون  ديني 
اوايل  تا  احتمالًا  اما  مي دهند،  دست  از 
قدرت  با  اشيايي  عنوان  به  ميلادي  قرون 
اسرارآميز در فرهنگ ايراني باقي مي مانند. 
اشكانيان  هخامنشيان،  باورهاي  در 
جام هاي  در  آشام نوشي  ساسانيان  و 
و  نيروبخشي  باعث  جانورنگار  شاخ مانند 
جلب قدرت حيواناتي مي شد كه نقش يا فرم 

آنها بر روي اين اشيا به كار رفته بود و بدين دليل در اين دوران بر روي اين اشيا معمولاً  از 
نقوش حيوانات قوي بنيه اي مانند شير،  عقاب،  قوچ و يا گاو نر كه نسبت به حيوانات ديگر قدرتمند تر 

بوده اند، استفاده مي شده است]27[ )شكل هاي 18 تا 20(.

دوره  طلا،  همدان،  احتمالاً  ايران،  جانورنگار،  جام   .18 شكل 
هخامنشيان )500 ق.م.(، موزه متروپوليتن

شكل 19. جام جانورنگار با سر عقاب،  نقره، ايران، دوره 
هخامنشيان )600-800 ق.م.(، موزه ميهو

شكل 20. جام جانورنگار، امپراطوري هخامنشي، تركيه 
امروزي،  نقره )400-500 ق.م.(، موزه بريتانيا
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نتيجه گيري
با توجه به اين نكته كه طبق آثار جانورنگار بر جاي مانده از هزاره هاي قبل از ميلاد ايران، قدمت 
جانورنگاري در ايران به دوراني پيش از ورود اقوام آريايي و ترويج فرهنگ هندواروپايي در ايران 
بازمي گردد و با علم بر اين نكته كه فرهنگ اقوام كهن ايران همواره از دو فرهنگ آسياي غربي 
و هندواروپايي تأثير پذيرفته است، مي توان دريافت كه به طور حتم سبك جانورنگاري هنر ايران 
ريشه در فرهنگ آسياي غربي دارد ـ كه قدمت آن در ايران طبق شواهد باستان شناسي به هزاره 

هفت قبل از ميلاد مي رسد.
به  از ميلاد  قبل  تاريخي دوراني چون هزاره هفت  آثار  با وجود نشانه هاي جانورنگاري در 
بعد، از اواخر هزاره چهارم قبل از ميلاد با ورود فرهنگ آسياي غربي بين النهريني به عيلام، در 
جنوب غربي ايران، جانورنگاري به شكلي گسترده تر از پيش در ايران رواج يافت. علت اين امر 
آن بود كه فرهنگ بين النهريني كه در اين زمان وارد عيلام شد، آن نوع فرهنگ آسياي غربي بود 
كه به علت تحولات فرهنگي دوران اوروك بين النهرين، توتميزم در آن بسيار تقويت يافت و به 
دنبال اهميت فزاينده توتميزم، نقوش و فرم هاي توتم هاي حيواني الهه مادر بين النهرين ـ كه در آن 
دوران در رأس خدايان بين النهرين قرار داشتند ـ به عناصري براي آييني ساختن فضاي معابد و 
اشياي مربوط بدل گرديدند. به عبارت ديگر،  در فرهنگ هزاره چهار قبل از ميلاد بين النهرين، سبك 
جانورنگاري در واقع سبكي به منظور آييني ساختن اشياي معابد »اينانا« محسوب مي شده است.

بنابر آنچه كه اشاره شد، مسلماً همان گونه كه آثار جانورنگار عيلامي بر جاي مانده از اواخر 
هزاره چهار قبل از ميلاد گواهي مي دهند، از دوران مذكور به بعد جانورنگاري كه نقشي اساسي در 
فرهنگ بين النهريني عيلام داشت، به شدت در آثار هنري عيلامي كه در خدمت مذهب بودند مرسوم 
گرديد. به علت اختصاص دادن تمامي خويشكاري ها و توتم هاي »اينانا«، الهه مادر بين النهرين، به 
»پني كر«، الهه مادر عيلام،  آثار جانورنگار عيلامي دقيقاً  با همان نقوش و فرم هاي حيواني و به 
همان سبك و سياق و با همان موارد كاربردي آثار جانورنگار بين النهريني رواج يافتند. از هزاره 
سوم پيش از ميلاد، همان گونه كه در بين النهرين نيز رخ داد، جانورنگاري به تدريج پا را از معابد 
الهه مادر فراتر نهاد و به معابد و آيين هاي خدايان ديگر نيز راه يافت. از طرف ديگر، در اين زمان 
به علت درآميختن اعتقاد كهن عيلامي »كيتن« با توتميزم، آثار جانورنگار ارزشي فراتر از آثار 
صرفاً نمادين و آييني مزين به نمادهاي خدايان يافتند، زيرا بدين دليل كه آثار يادشده دربردارنده 
قدرت  برانگيختن  در  نيز  را  »كيتن«  اسرارآميز  قدرت  بالطبع  پس  بودند،  خدايان  از  نمادهايي 
خدايان شان، به منظور حفاظت يا نگاهباني و يا مقدس ساختن فضا يا اشياي ذي ربط، دارا شدند. 
به دنبال افزوني گرفتن اهميت آثار جانورنگار، چنان شد كه جانورنگاري به ديگر آيين هاي اقوام 
عيلامي ـ از جمله آيين تدفين نيز ـ راه يافت، به گونه اي كه آثار تدفيني عيلامي كه در دوره هاي 
پيش به صورت اشياي ساده و يا منقوش به طرح هاي هندسي و گياهي و يا حيواني ساده بودند،  
از هزاره سوم قبل از ميلاد به بعد تماماً  به شكل جانورنگار درآمدند، چرا كه »كيتن« درون نقوش 
و يا فرم هاي حيوانات توتمي به كار رفته در آنها در دنيايي ديگر به كمك افراد درگذشته مي آمدند.

گرچه چنين باورهايي درباره جانورنگاري و آثار جانورنگار مختص به اقوام عيلامي بود، اما 
از ميانه هزاره سوم قبل از ميلاد،  با گسترش تدريجي فرمانروايي عيلام از قسمت خوزستان به 
طرف بخش هاي غربي و جنوبي ايران، اين باورها در فرهنگ بومي اقوام جنوبي و غربي نيز راه 
تا اواسط هزاره دوم قبل از ميلاد، همان گونه كه طيف گسترده آثار جانورنگار برجاي  يافت و 
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مانده از نواحي مختلف ايران و محل يافت آنها )كه كاربردشان را نشان مي دهد( گواه اند، به اين 
علت كه اقوام بومي ايران داراي اشتراكات فرهنگي با اقوام عيلامي بودند و اصلاً  خود نيز فرهنگي 

متأثر از فرهنگ آسياي غربي داشتند، به شدت از فرهنگ و باورهاي عيلامي تأثير پذيرفتند.
صرف نظر از تفاوت نوع حيواناتي كه از نقوش و يا فرم آنها در آثار جانورنگار اقوام مختلف 
)اين موضوع به نوع توتم هاي حيواني هر قوم كه مسلماً  برگرفته از  ايراني استفاده شده است 
حيوانات بومي آن منطقه است، بازمي گردد( تشابه موارد كاربردي اين آثار، طبق محل كشف و 
يافت آنها )اكثراً  از درون معابد يا قبور(، نشان دهنده نهادينه شدن جانورنگاري و باورهاي عيلامي 
مرتبط با آن در فرهنگ و باورهاي اقوام كهن ايراني است. حتي پس از ورود اقوام آريايي و ترويج 
فرهنگ هندواروپايي در ايران، جانورنگاري همان جايگاه پيشين خود را در باورهاي اقوام ايراني 
حفظ كرد، با اين تفاوت كه از نيمه دوم هزاره دوم قبل از ميلاد به بعد، به دليل تداخل فرهنگ 
آسياي غربي و هندواروپايي، نشانه هايي از فرهنگ و اساطير هندواروپايي نيز در اين آثار رخنه 

كردند.
حيوانات در آثار جانورنگار اقوام مختلف ايراني در طول اين چهار هزار سال، علاوه بر حالت 
واقع گرايانه شكل هاي مختلفي به خود گرفته اند، كه بسياري از آنها برگرفته از اصول فرهنگ آسياي 
غربي است، و خاستگاه بسياري ديگر همانا فرهنگ و اساطير اقوام هندواروپايي و يا اقوام غير 
هندواروپايي بومی سرزمين هاي مجاور ايران، مانند هوريان ها در شمال بين النهرين و اورارتوها 
در شمال شرقي آناتولي است، كه از نيمه دوم هزاره دومي پيش از ميلاد تا اوايل دوران ميلادي 
بر آثار جانورنگار اقوام مختلف ايران تأثير نهادند. به طور مثال در بسياري از آثار جانورنگار 
به  ترتيب  به  آسياي غربي  فرهنگ  در  »دوآليسم«  يا  »انسان گرايي«  اصول  از  تأثير  به  حيوانات 
شكل حيواناتي با ويژگي هاي انساني و يا حيواناتي با يك تن و دو سر در خلاف جهت يكديگر، يا 
در بسياري از آثار جانورنگار هزاره دوم قبل از ميلاد به بعد ايران، حيوانات به تأثير از اساطير 
هوريان ها به شكل موجودات تركيبي تخيلي بال دار يا شاخ دار مجسم شده اند. جالب اين جاست كه 
در بسياري از آثار جانورنگار نيمه دوم هزاره دوم پيش از ميلاد به بعد، همچون بسياري از آثار 
مفرغي كاسي ها در لرستان و يا جام هاي زرين جانورنگار اقوام شمال و يا مانا يي ها در حسنلو، 
ويژگي هاي برگرفته از فرهنگ آسياي غربي مانند انسان گرايي در آثار جانورنگار با ويژگي هاي 

برگرفته از اساطير هورياني مانند حيوانات تركيبي بال دار در هم آميخته اند.
دوران ساسانيان  تا  ميلاد  از  قبل  دوم  هزاره  اواخر  از  جانورنگار  جام هاي شاخ  مانند  رواج 
در ميان شاهان و اشراف زادگان گوياي اين واقعيت است كه به دليل نهادينه شدن جانورنگاري 
و باورهاي مرتبط با آن در بن مايه فرهنگ و باورهاي ايرانيان، با وجود رواج دين يكتاپرستي 
زرتشتي، همچنان تا اوايل قرون ميلادي،  آثار جانورنگار در اذهان اقوام ايراني آثاري با قدرت 

اسرارآميز تلقي مي گردند.
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پي نوشت ها
1. Ancient Near East

2. ن.ك. اديان آسيايي، ص. 25.
3. ن.ك. اديان آسيايي، ص.16.

4. Anthropomorphism
5. Totemism
6. Dualism

7.  ن.ك. Ancient Iran، ص. 35.
8. كهن ترين مراكز پويا و شكوفنده فرهنگ كهن آسياي غربي، سه تمدن بين النهرين و مصر و دره سند 
بوده اند كه هر كدام به نوعي اين فرهنگ را در سرزمين هاي آسياي غربي توسعه و ترويج داده اند. ن.ك. 

اديان آسيايي، ص. 16.
9. ن.ك.Ancient Iran ص 45.

10. در آثار يافت شده از معابد و مقابر بين النهرين يا تمدن هاي دره سند و مصر كه مربوط به دوران 
داشته اند  توتمي  مسلماًٌ وجوه  كه  فرم هاي حيواني  و  نقوش  از  اندازه  اين  تا  ق.م اند،   4 هزاره  از  قبل 
استفاده نشده است. از هزاره 4 ق.م. به بعد بود كه به جاي اشياي بي نقش و نگار يا مزين به نقوش 
ساده گياهي يا حيواني، از مجسمه هاي بزرگ و نيز فرم ها و نقوش حيواني استفاده شد، كه كل معابد و 

اشياي مربوط به آن را نيز دربرگرفت.
11. Leonard Wooley

Innana .12، الهه عشق و نيز باروري و بركت و شجاعت است كه شهر مذهبي بين النهرين »اوروك« 
مختصص به وي بوده است. اين الهه پس از ورود ساميان به بين النهرين به »ايشتار« تغيير نام داد.

13. طبق اظهارات ثبت شده »لئونارد وولي« باستان شناسي انگليسي بين النهرين در سايت موزه بريتانيا.
Spirit Possession and the Goddess Ishtar in Ancient Mesopotamia .14. ن.ك

15. طبق اظهارات ثبت شده »لئونارد وولي« در سايت موزه بريتانيا، به احتمال زياد تا هزاره سوم قبل 
از ميلاد، آثار جانورنگار بين النهرين تنها در معابد و آيين هاي الهه مادر اين سرزمين كاربرد داشته اند، 
زيرا قديمي ترين نمونه هاي آثار مذكور كه به دوران اوروك و جمدت نصر مربوط مي شوند، اغلب از 

درون معابد »اينانا« به دست آمده اند.
16. Pinikir

17. ن.ك. قوم هاي كهن در آسياي مركزي و فلات ايران، صص. 136-137.
18. جانورنگار گشتن آثار تدفيني عيلامي از هزاره سوم قبل از ميلاد به بعد و يا همچنين آثار جانورنگار 
يافت شده از قبرستان سلطنتي اور در بين النهرين،  نشاني گويا از رواج جانورنگاري در ديگر آيين هاي 
اين اقوام به شمار مي آيد، به گونه اي كه آثار تدفيني دوره هاي پيش از اين زمان -چه در بين النهرين و 

چه در ايران- اغلب ساده و فاقد نقوش يا فرم هاي حيواني بوده اند.
19. Kitten
20. Theriomorphic

21. مانند نقوش حيواني چون شير و خروس در مفرغ هاي لرستان،  كه ريشه در آيين هندواروپايي 
»ميتراييسم« دارد.

22. ن.ك. »مردم گيلان و مازندران از چه قومي هستند«، صص. 7-2.
23. ن.ك. قوم هاي كهن در قفقاز، ماوراي قفقاز، بين النهرين و هلال حاصلخيز، ص. 32.

24. ن.ك. قوم هاي كهن در آسياي مركزي و فلات ايران، ص. 214.
25. ن.ك. قوم هاي كهن در قفقاز،  ماوراي قفقاز، بين النهرين و هلال حاصلخيز، ص. 34.

26. از دوران اوروك و جمدت نصر بين النهرين نمونه هايي از اين نوع آثار جانورنگار به جاي مانده 
است كه با توجه به قدمت فزون تر اين آثار در مقايسه با نمونه هاي ايراني آنها، مي توان دريافت كه به 
طور حتم اين نوع آثار جانورنگار ايراني نيز از فرهنگ بين النهرين و به عبارتي ديگر از اركان فرهنگ 

كهن آسياي غربي سرچشمه گرفته است.
27ART U. ن.ك. هفت هزار سال هنر فلزكاري در ايران، صص. 68-66.
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